
گـــروه حوادث / کامـــران علمدهی: مـــرد زندانی 
که به پیشـــنهاد هم ســـلولی‌اش قرار بود بعد از 
آزادی یک معامله بزرگ مـــواد مخدر انجام دهد 
این بـــار به اتهام قتل پای میز محاکمه ایســـتاد. 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، اواســـط 
ســـال گذشـــته جســـد مرد جوانی در یـــک جاده 
بیـــن شـــهری کشـــف شـــد. مأمـــوران با بررســـی 
دوربین‌هـــای مداربســـته و تحقیقـــات میدانـــی 
دریافتند جســـد از سوی دو مرد و از داخل صندوق 
عقب یک خـــودرو بیرون انداخته شـــده اســـت.
بـــا شناســـایی هویـــت یکـــی از متهمان بـــه نام 
خســـرو پلیس بـــه ســـراغ او رفت اما مشـــخص 
شـــد از خانه‌اش فرار کرده و به غرب کشـــور رفته 
اســـت. بنابراین با تلاش پلیس متهم دســـتگیر 
شـــد و به درگیری مرگبار با همدســـتی دوستش 
منوچهـــر اعتراف کرد. با دســـتگیری منوچهر هر 
دو متهم مدعی شـــدند در جریان خرید و فروش 

مواد مخـــدر مرد جـــوان را به قتل رســـانده‌اند.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات بـــرای خســـرو بـــه اتهام 
مباشـــرت در قتـــل و بـــرای منوچهـــر بـــه اتهـــام 
معاونـــت در قتل کیفرخواســـت صـــادر و پرونده 
بـــرای رســـیدگی بـــه شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواست قصاص 
کردند. ســـپس مادر مقتـــول به جایـــگاه رفت و 
گفت: »متهمـــان دروغ می‌گویند پســـر من اصلاً 
در کار مواد مخدر نبود او قصد داشته به دو متهم 
در یک خانـــه باغ اســـکان دهد اما آنهـــا به قصد 
ســـرقت پســـرم را به قتل رســـانده‌اند. ما به هیچ 

عنوان حاضر به مصالحه و گذشـــت نیســـتیم.«
بعـــد از آن خســـرو به جایگاه رفـــت و گفت: »چند 

هفتـــه قبل از این ماجـــرا من از زندان آزاد شـــدم. 
پیـــش از آزادی یکـــی از همبندی‌هایـــم کـــه بـــا او 
رفاقت داشتم به من پیشـــنهاد داد اگر می‌خواهی 
یک شـــبه راه صدساله بروی و پولدار شوی فردی را 
می‌شناســـم که می‌توانی در ازای خرید مواد مخدر 
ارزان‌تـــر و فـــروش با قیمـــت چند برابـــری به پول 
هنگفتی برســـی. از آنجا که بیـــکار و بی‌پول بودم 
پیشـــنهادش را پذیرفتم. دوســـتم از داخل زندان 

با فـــردی تماس گرفت و من را بـــه او معرفی کرد.«
متهـــم افـــزود: »بعـــد از آزادی هرچـــه پس‌انـــداز 
داشـــتم را با پـــول فـــروش طلاهای زنـــم روی هم 
گذاشـــتم و با مبلغ 350 میلیون تومـــان به تهران 
آمدم و به ســـراغ فروشـــنده مـــواد مخـــدر رفتم. 
پیـــش از آنکه بـــه محل قـــرار کـــه در نزدیکی یک 
درمانگاه بود، برســـم بـــه دوســـتم منوچهر گفتم 
بـــا مـــن بیاید تـــا گرفتـــار نشـــوم. وقتی بـــه محل 
رســـیدم مقتول با فردی به نام شـــهرام به سراغم 

آمدنـــد بعد شـــهرام همه پولـــم را گرفـــت و گفت 
من نیمســـاعت دیگر مـــواد را تحویلـــت می‌دهم. 
یکســـاعتی که گذشـــت و از شـــهرام خبری نشـــد 
بـــه مقتول گفتم چرا دوســـتت نیامد کـــه او گفت 
می‌آیـــد بعد بـــه بهانه اینکه حالش خوب نیســـت 
گفـــت بـــه درمانـــگاه مـــی‌رود اما من کـــه مطمئن 
بودم می‌خواهند کلک بزنند به او گفتم با شـــهرام 
تمـــاس بگیـــرد و بگوید منصـــرف شـــدم و پولم را 
پـــس بدهد. مقتول هـــم تماس گرفـــت اما تلفن 
شـــهرام خاموش بود. همان موقـــع مقتول گفت 
بیا باهـــم به خانـــه باغی کـــه دارم برویـــم و ماهم 
قبـــول کردیم. وقتـــی به جلوی در باغ رســـیدیم او 
با فـــردی تماس گرفـــت و آرام گفت آنهـــا را به باغ 
آورده‌ام و تا نیم‌ســـاعت دیگر خودتان را برسانید. 
همان موقـــع مطمئن شـــدم برای مان نقشـــه‌ای 
کشـــیده‌اند به همین خاطر پیراهنـــم را در آوردم و 
به دور گردنش انداختم و او را به ســـمت ماشـــینم 
کشـــاندم بعد منوچهر با چوب محکم به ســـر او زد 
و داخـــل صندوق عقب انداختیم در جاده بین راه 
در صندوق را کـــه باز کردیم دیـــدم او فوت کرده و 
جســـد را همانجا بیرون گذاشتیم و رفتیم. من به 
غرب کشـــور رفتم تا فرار کنم و از مرز خارج شوم«

پس از ایـــن اظهارات منوچهر نیز بـــه جایگاه رفت 
و او نیـــز اتهامـــش را نپذیرفـــت و گفت: »خســـرو 
هروقـــت می‌خواســـت مـــواد مخـــدری را جابه‌جا 
کنـــد مـــن برایـــش جابه‌جـــا می‌کـــردم و مبلغـــی 
می‌گرفتـــم آن روز هـــم من بـــرای جابه‌جایی مواد 
رفتـــه بودم که درگیر شـــدند و از من خواســـت به 
او چوب بدهم  و او خودش ضربه را زد. من نقشـــی 
در قتل نداشـــتم و فقط در جابه‌جایی جســـد به 

خســـرو کمک کردم.«
با پایان جلســـه رســـیدگی قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

11دو‌شنبه   24 شهریور   1404  شماره 8834
irannewspaper irannewspapper

یک حبّ قرص زندگی ام را تباه کرد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد

افزایش نگران کننده قربانیان تصادفات در پایتخت
گروه حـــوادث/ رئیس پلیس راهور تهران از مرگ ۳۶۴ نفر در تصادفات پایتخت 
در پنج‌ماهه اول امســـال خبـــر داد و این افزایش را نگران‌کننـــده و نیازمند توجه 

ویژه به ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت‌ســـواران دانست.
بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، ســـردار ابوالفضل موســـوی‌پور، رئیس 
پلیس راهور تهران بزرگ، روز گذشـــته در نشســـت خبری گفت: »در چند سال 
گذشـــته شـــاهد روند کاهشـــی تصادفات در تهران بودیم، اما متأسفانه از بهمن‌ 
ســـال گذشـــته تاکنون آمارها روند افزایشی داشته اســـت. بر اساس آمار پزشکی 
قانونی، در پنج‌ماهه اول ســـال‌جاری، 364 نفر در تصادفات جان خود را از دست 
داده‌اند؛ این در حالی اســـت که در مدت مشـــابه ســـال گذشـــته 254 نفر فوتی 
ثبت شـــده بود که نشان‌دهنده افزایش 11 درصدی اســـت.« وی افزود: »در حوزه 
تصادفـــات جرحی نیز 11 هزار و 112 فقره تصادف ثبت شـــده که این آمار نســـبت 
به مدت مشـــابه ســـال قبل حدود 3 درصد افزایش نشان می‌دهد. نگرانی اصلی 
ما در بخش تصادفات منجر به فوت اســـت، چرا که شـــدت حـــوادث و در نتیجه 
مرگ‌ومیر ناشـــی از آنها افزایش یافته اســـت. در میان فوتی‌ها 141 نفر عابر پیاده 
و 171 نفر موتورسیکلت‌ســـوار بودند که این آمار نســـبت به سال گذشته افزایش 
داشـــته و نشـــان‌دهنده ضرورت توجه بیشـــتر بـــه ایمنی موتورسیکلت‌ســـواران 
اســـت.«  وی تصریح کرد: »بخش عمـــده تصادفات منجر به فـــوت در بزرگراه‌ها 
رخ داده اســـت، بزرگـــراه آزادگان و بزرگراه امام علی)ع( بیشـــترین آمار تلفات را 

در میان محورهای تهران داشـــته‌اند.«

پسر معتاد با ضربات چکش پدر کشته شد
گروه حوادث/ مرد میانســـال که در اوج عصبانیت پســـرش را با چکش به قتل رسانده 

بود، مدعی اســـت رفتارهای پســـر معتادش او را به این کار واداشته است.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح شـــنبه 22 شـــهریور خبر قتل پســـری جوان 

به دســـت پـــدرش به پلیس اعلام شـــد. وقتـــی تیم جنایی 
به دســـتور  بازپـــرس موســـی رضازاده بـــه محـــل حادثه در 
شـــرق تهران رفتند، پدر خانواده به قتل پســـرش با چکش 
اعتـــراف کرد و گفت: »پســـرم معتاد بـــود و اعتیادش باعث 
شـــده بود کـــه اخلاقش بـــه شـــدت تغییـــر کنـــد؛ او مدام 
فحاشـــی و بـــرای تأمیـــن هزینه مـــوادش با مـــن و مادرش 
دعـــوا می‌کرد.« مـــرد میانســـال ادامـــه داد: »مـــن دو دختر 
دیگـــر دارم که یکی از آنها مهندس اســـت و دیگری دکترا در 
رشته روانشناســـی دارد اما پســـرم درس نخواند؛ او به سراغ 
رفیق‌بازی رفت و درنهایت هم معتاد شـــد. برای او ماشـــین 
خریدم تا کار کند و ســـرش گـــرم کار و زندگی شـــود اما روی 
ماشـــینش سیســـتم صوتی نصب کرد و با صـــدای بلندش 

بـــرای همســـایه‌ها ایجاد مزاحمـــت می‌کرد.«
مرد میانســـال در رابطه با قتل پســـرش گفت: »شـــب قبل 

دختـــرم میهمـــان خانـــه ما بـــود؛ او یـــک فرزند 5 ســـاله دارد که داشـــت بـــازی می‌کرد 
اما پســـرم، نـــوه‌ام را دعـــوا کرد که مـــن از ایـــن رفتار او جلـــوی دامـــادم خیلی خجالت 
کشـــیدم. تا صبـــح از ناراحتی خوابـــم نبرد همین موضوع باعث شـــد با او درگیر شـــوم 

و با چکش او را بکشـــم.«
به دنبال اعتراف مرد میانســـال، به دســـتور بازپرس شـــعبه اول دادســـرای امور جنایی 
پایتخـــت، متهـــم در اختیـــار کارآگاهـــان اداره جنایـــی قرار گرفـــت و تحقیقـــات در این 

خصوص ادامـــه دارد.

گروه حوادث: مرضیه همایونی/ پســـر جوان 
که بـــه خاطـــر گـــروگان گرفتن دختـــر مورد 
علاقـــه‌اش 7 ســـال زنـــدان بود بـــا رضایت 

شـــاکی و عفو مشـــروط آزاد شد.
بـــه گـــزارش» ایـــران«، ماجـــرای گروگانگیری 
به تابســـتان ســـال ۹۷ بر می‌گـــردد وقتی که 
دختر جوانـــی خود را به یکـــی از کانکس‌های 
کلانتری در شمال تهران رســـاند و از مأموران 

درخواســـت کمک کرد. 
او زمانی که مقابل افســـر کلانتـــری قرار گرفت، 
گفت: »خواســـتگارم مرا ربود و 24 ســـاعت در 
خانه‌اش زندانـــی کرد. من او را دوســـت ندارم 
و بـــه خاطر رفتار و اخلاقش به خواســـتگاری او 
جواب منفـــی دادم اما دیروز با خـــودرو راهم را 
ســـد کرد و مرا به زور ربود و در خانه‌اش حبس 
کـــرد. من هـــم به قـــدری ســـر و صدا کـــردم و 
شیشه‌ها را شکســـتم که به ناچار رهایم کرد.« 
به‌دنبال شـــکایت دختر جـــوان، مأمـــوران به 

خانـــه متهم رفته و او را دســـتگیر کردند. 
باتوجـــه به اظهـــارات دختر جـــوان و اعتراف 
متهم به آدم‌ربایی، پس از تکمیل تحقیقات، 
اشـــکان در دادگاه کیفـــری پـــای میز محاکمه 
رفت و بـــا توجه به اثبات ایـــن آدم‌ربایی به ۱۵ 

ســـال حبس محکوم شد. 
اما با گذشـــت ۷ ســـال از حبس پســـر جوان 

مـــورد عفو مشـــروط قرار گرفت و آزاد شـــد.
 

آدم ربایی با مصرف قرص
پســـر جوان در زمان ارتکاب جرم دانشـــجوی 
دکتـــرای ادبیـــات بـــوده امـــا یـــک اشـــتباه 

زندگـــی‌اش را نابـــود کرد.

چرا دســت بــه آدم ربایی زدی؟ شــاید باورتان 
نشــود امــا زمانــی کــه ایــن کار را انجــام دادم 
اصــاً حــال خوبــی نداشــتم. شــب قبــل از 
آدم‌ربایی خیلی ناراحت بــودم. به خانه یکی 
از دوســتانم رفتم. پســر دیگری هــم آنجا بود 
وقتــی حالــم را دید بــه من قرصــی داد و گفت 
بــا خوردن این قــرص حالت خوب می‌شــود. 
امــا خــوردن قــرص همانــا و توهماتــی کــه به 
ســراغم آمد به قدری حالــم را بد کرد که صبح 
روز بعــد به ســراغ دختر مورد علاقــه‌ام رفتم و 

او را ربــودم. 
 از کجـــا با آن دختر آشـــنا شـــده بـــودی؟ هم 
دانشـــگاهی بودیم. او در رشـــته حســـابداری 

فوق لیســـانس می‌خوانـــد و مـــن ادبیات.
 چه شـــد که رهایش کردی؟ گفتم که دســـت 
خـــودم نبود تأثیر داروها کـــه رفت تازه صدای 
فریادهـــای او را شـــنیدم و فهمیـــدم چـــه کار 

کـــرده‌ام که ســـریع رهایش کردم.
 چطـــور آزاد شـــدی؟ مـــادرم خیلـــی زحمـــت 
کشـــید مدیـــون او هســـتم آنقـــدر به ســـراغ 
آن دختـــر و خانـــواده‌اش رفت تا توانســـت از 
آنها رضایت بگیـــرد. از طرفی نیمـــی از مدت 
حبســـم را تحمل کـــرده‌ام و در این مدت نیز 
در زنـــدان کار می‌کردم و به هم ســـلولی‌هایم 
درس می‌دادم. حتی یکی از هم‌ســـلولی‌هایم 
بی‌ســـواد بود که من به او خواندن و‌ نوشـــتن 
یـــاد دادم. در ایـــن مـــدت هـــم خیلـــی دعـــا 
کـــردم و درنهایت باتوجه به رضایت شـــاکی و 
رفتار خوبـــم در زندان به من آزادی مشـــروط 
دادنـــد. الان هم تصمیم دارم بروم مشـــهد تا 

نـــذرم را ادا کنم.

پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت

اخبـــــــــار

 W:افقی
‏1 - نورانی و درخشان - سوغاتی شوشتر

2 - جاری - روان - روشن ساختن
3 - نـــام مردانـــه - قابلیـــت ذخیره کردن انـــرژی برق را 

دارد - مغازه
4 - درخـــت و نهـــال رز - رانـــدن بی‌ادبانـــه - دلیـــری، 

پردلـــی - نظرات
5 - آب کردن - کمی، نقص - راننده اتومبیل

6 - گازی بی‌رنگ - چهره‌بردار - پشم نرم
7 - قلوب - پایتخت زیبای »آلمان« - تندخو

8 - پروفســـور سعید شـــاملو بنیانگذار این رشته علمی 
در کشورمان می‌باشد

9 - اشـــاره بـــه فـــرد نامعلوم - لعـــاب دادن بـــه صورت - 
شـــش عرب

10 - مخفف هست - ضد »پشتک« - مجبور شده
11 - تئوریسین مارکسیست لنینیسم - پایه‌ها - باریک‌تر 

از آن نیست
12 - دیـــوار قلعـــه - لازم شـــدن - پنبه‌دانه - شـــهر »برج 

» خلیفه
زبـــان   - فوتبـــال  شبیه‌ســـاز  ویدیویـــی  بـــازی   -  13

دادن یـــاد   - پاکســـتانی‌ها 
14 - نخبگان - گواه - فرآورده‌های شیری

15 - مباحثه و مکالمه - سربلند
 

 T:عمودی 
1 - شـــهر و منطقه‌ای در خراســـان رضوی که بزرگترین 
تولیـــد کننـــده زعفران در جهان محســـوب می‌شـــود- 

تشین آ سلاح 
2 - خیال‌ها - تجملی - با عاطفه

3 - مخفف باریک - خطاب بی‌ادبانه - از دست رفته
4 - گهـــواره پارچـــه‌ای - گیـــاه الیافـــی - حـــرف تعجب - 

نیلوفـــر آبی
5 - امر از زدودن - صورت - خیانت

6 - اریب - سست و بی‌حال - موجب تقویت توان
7 - صدای درد - بزرگترین علت مرگ قابل پیشـــگیری 

در ســـطح جهان - پایتخت »لهستان«
بـــه قیمـــت پاییـــن - صـــدای واضـــح -  8 - فـــروش 

نی ســـا کمک‌ر
9 - اشعه نافذ - گلزن پرسپولیس - کلمه شگفتی

10 - بی‌صبر و بی‌تاب - انعکاس صدا - شبیه
11 - اسب آذری - قادر - مرحله دوم زراعت

12 - سلســـله کریم‌خان - صدای لاســـتیک پنچر - زبان 
عرب - هر گیاه ســـبز

13 - نمای عمارت - میوه سبز - دلربا
14 - سرزمین - قریه‌ای در شمال تهران - نام دخترانه

15 - شیپور بزرگ ‌جنگی - پینگ پنگ
 

 W:افقی
‏1 - کاتالیـــزور - دیدگاهـــی اخلاقـــی و 

فلسفی
2 - مادربزرگ - پسندیده و درست - غده

3 - جونده‌ای کوچک بر روی درخت - قدرت - مدرن
4 - سنگ انداختن - دایره - نام »گاگارین« - مخفف آواز

5 - تعجـــب زن - بـــا »احوال« جویا شـــوند - از وســـایل 
یی ما گر

6 - شهر »گرمابه پهنه« - بسیار - چهره
7 - عروســـکی کنـــار »دارا« - پنبه‌زنـــی - بدجنـــس در 

کفـــش دارد!

8 - اثری از »جان وایتینگ«
9 - سوی دیگر - انباشتگی - زبانی در برنامه‌نویسی
10 - بی‌رمق ندارد! - مرد شمشیرزن - پدر فریدون

11 - پرخور - چراغدان - شیره خرما
12 - خم زلف - از توابع اصفهان - افشا کردن راز - امید

13 - بزرگتریـــن ون در رده خودروهـــای تجاری ســـبک 
رنـــو - همیشـــه - طیران

14 - فرمانروایـــی - ســـوراخ گـــوش - مفصل بیـــن ران و 
ســـاق پا

مغـــز  در  دیـــداری  اطلاعـــات  پـــردازش  مرکـــز   -  15
گلـــی تغـــار   - پســـتانداران 

 T:عمودی
1 - مطالعه آثار طبیعی - استطاعت و دارایی

2 - هنر هفتم - مرکز »غنا« - شهر »نروژ«
3 - خواهر - ایستاده و منتصب - کرم نورانی!

4 - جد - زنهاری - سیخونک - زدنی در موتور ماشین!
5 - نشانه فقدان - گوهر بی‌همتا - چک

6 - شـــهر گلادیاتورها - جایگاه ســـتارگان - تعیین مقدار 
چیزی به صـــورت تقریبی

7 - او - کجروی - یاریگر
8 - مصائب دردناک - خانه سنگ‌پشت! - باستانی

9 - رونده - پایان آبستنی - من و او
10 - جنگ‌افـــزارِ دوش‌پرتـــاب ضـــد تانـــک - عـــوض - 

گرم خاکســـتر 
11 - گنده - دانه‌دانه - عضو دوچرخه

12 - آزمایش - عنصر گواتر- خشـــک‌میوه - شـــهر استان 
همدان

13 - اثر »ویرجینیا وولف« - جاری - رونق
14 - نخ‌نـــورد آسانســـور صفـــت - مِشگین‌شـــهر ســـابق 

مفت  -
15 - حنا - آمپول پرمصرف‌
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شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

گـــروه حـــوادث: دومین جلســـه رســـیدگی بـــه پرونـــده »کلثوم 
اکبری«، زن 58 ســـاله که متهم است 11 شـــوهر سالخورده خود را 

کشـــته   در دادگاه کیفری اســـتان مازندران برگزار شـــد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، راز جنایت‌هـــای این زن 
میانســـال از ســـال 1402 و همزمان با قتل آخرین شـــوهرش که 
مـــردی 82 ســـاله بود، فاش شـــد. فرزنـــدان مقتـــول وقتی قبل 
از مـــرگ پدرشـــان از وی شـــنیدند که کلثـــوم به زور بـــه او قرص 

»کلثوم اکبری« در دومین جلسه محاکمه

می‌خورانده اســـت از وی شـــکایت کردند و با دستگیری و بازجویی 
از وی، او ســـرانجام اعتـــراف کـــرد نه‌تنهـــا این مرد بلکه شـــوهران 
قبلـــی‌اش را نیز با خورانـــدن دارو یا خفگی به قتل رســـانده و از 20 

ســـال قبل این کار را شـــروع کرده اســـت. 
ایـــن زن مدعی شـــد به خاطر پـــول با مـــردان ســـالخورده که تنها 
زندگـــی می‌کردنـــد ازدواج می‌کرده و بعـــد از یکی دو مـــاه آنها را به 
قتل می‌رســـانده و ســـپس با دریافت مهریه‌اش از فرزندان مقتول 
که گاه به چند صد میلیون تومان می‌رســـید و همچنین برداشتن 
وســـایل خانـــه به شـــهر دیگری می‌رفتـــه و دوبـــاره با مـــرد دیگری 
ازدواج و همین ســـناریوی هولناک را تکرار می‌کرده اســـت. بدین 
ترتیب متهم محاکمه شـــد و صبح دیروز دومین جلســـه رسیدگی 
بـــه ایـــن پرونده عجیـــب با حضـــور اولیـــای‌دم مقتـــولان و حدود 
40 شـــاکی برگزار شـــد. در این جلســـه برخی از شـــاکی‌ها خواهان 

قصاص وی شـــدند، اما در ادامه متهم با ابراز پشـــیمانی از قتل‌ها 
خواهان بخشـــش شـــد و گفت: »من در زندان توبه کـــرده‌ام و اگر 
آزاد شـــوم کارهـــای گذشـــته را تکـــرار نمی‌کنم. من بـــه خاطر پول 

دســـت به این کارها زدم.« 
بعد از اتمام جلســـه، قضات وارد شور شدند و به‌زودی حکم نهایی 

پرونده صادر خواهد شد.
بر اســـاس این گـــزارش، کلثوم در یـــک خانواده معمولـــی در یکی از 
روســـتاهای ســـاری به دنیا آمده و اولین ازدواجش را در ۱۱ ســـالگی 
تجربه کرده اســـت. او دو فرزند دختر و پســـر داشته که پسرش چند 
ســـال قبل فوت شـــده و تنها دخترش نیز از کارهای مادرش بی‌خبر 
بوده اســـت. اما این پرونـــده نه‌تنها برای خانواده‌هـــای قربانیان که 
بعد از ســـال‌ها متوجه شده‌اند مرگ پدرانشـــان طبیعی نبوده است 

بلکه برای جامعه‌ یک شـــوک و معمایی پیچیده اســـت.

از قتل 11 شوهرم 
پشیمانم

آزادی پسر گروگانگیر پس از 7 سال حبس


